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Abstract 

This article attempts to analyze how Iranian hosts and Afghan refugees are represented 
in the literary work "Awar-e Bi-Khorshid" by Mohammad Hadi Mohammadi, using 
postcolonial theory. The main question of this study is: what messages are conveyed 
through the depiction of Afghan refugees in the narrative of "Awar-e Bi-Khorshid," and 
what role does this portrayal play in constructing a new identity for Afghans in contrast 
to the Iranian "Others"? The hypothesis of this research is that the portrayal of Buman, 
an Afghan child laborer, in Mohammadi’s narrative is reflected more prominently in the 
narratives of Afghan writers as well. These narratives emphasize Afghanistan’s and 
Iran’s differing identities, races, languages, cultures, and histories, and attempt to 
highlight their distinctions while also addressing the marginalized position of Afghan 
migrants. These stories give voice to the marginalized Afghan refugee community, 
enabling them not only to counter opposing narratives but also to invert this subordinate 
portrayal and speak about their cultural, historical, and natural advantages. Their power 
of speech and storytelling has influenced Iranian writers’ perceptions as well, prompting 
them to produce their own works within such a discursive space. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1403ستان پاييز و زم، 2، شمارة 3نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  ديخورش يو افغانستان در داستان آواره ب رانيدوگانه ا
  *زهرا حاتمي

  چكيده
مقاله حاضر با استفاده از نظريه پسااستعماري تلاش در بازنمايي نحوه مواجهه ايراني ميزبـان و  

پرسـش  نوشته محمدهادي محمـدي دارد.  » خورشيد آواره بي«هاي مهاجر در اثر داستاني  افغان
 ـمهـاجر در روا  يشـده از افغـان   ارائه ريمقاله حاضر آن است كه تصو ياصل آواره « يداسـتان  تي
در  ياز خود افغان ديجد تيدر برساخت هو ياست و چه نقش ييها اميچه پ يحاو »ديخورش يب

در  يمحمد تيحاضر آن است كه آنچه در روا قيتحق هي. فرضكند يم يباز يرانيا يِگريبرابر د
 سـندگان ينو  تيتر در روا پررنگ يبه نحو ميابي يم يبومان، كودك كارگر افغان يزندگ ييابازنم
متفاوت افغانسـتان   خينژاد، زبان، فرهنگ و تار ت،ياست كه در آن بر هو يابيقابل رد زين يافغان
جامعه مهـاجر، وجـوه    يفرودست تياست در مقابله با موقع دهيشده و تلاش گرد ديتأك رانيو ا
شده افغاني مهـاجر را بـه    انگاشته ها جامعه فرودست اين روايت آنان برشمرده شود. يازبخشيامت

هـاي مخـالف خـود مقابلـه      تنها با روايت ها اين امكان را داده است كه نه صدا درآورده و به آن
كننده را برعكس نمايند و از مزاياي فرهنگي، تاريخي و طبيعي  كنند، بلكه اين روايت فرودست

ها به نحوي است كـه توانسـته اسـت بـر      خن و روايت آنكشور خود سخن بگويند. قدرت س
ها را وادار بـه نگـارش آثـار خـود در چنـين       ذهنيت نويسندگان ايراني نيز تأثيرگذار شده و آن

 فضاي گفتماني كند.
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  و طرح مسئله مقدمه. 1
ها به ايـران در پيامـد پيـروزي انقـلاب      قرن پس از موج اول مهاجرتي گسترده افغان نيمنزديك 

هاي تحت ستم دولت كمونيسـتي   كار آمدن دولتي شيعي در ايران كه عمدتاً هزاره و روي 1357
داشت، و درحاليكه موج جديد مهاجرتي همچنان ادامه دارد و امروزه  را به ترك كشورشان وامي

هـا بـه ادبيـات     جدي ميان جامعه مهاجر و ميزبان منجر شده است، پـاي افغـان   روز به چالشي
در كنار آثار نويسندگان ايراني،  معاصر ايران در مقام شخصيت اصلي يا فرعي نيز راه يافته است.
گوي افغاني است  نويسان پارسي حوزه نشر كتاب در ايران شاهد فعاليت نسل جديدي از داستان

دهند و يا گرچـه خـود    ن و نسل دوم مهاجران گريخته از افغانستان را تشكيل ميكه يا زاده ايرا
زمان بـا   مدت در ايران را در كارنامه دارند. هم اند اما تجربه زندگي طولاني ساكن كشوري غربي

گيرد، برآنيم  اي جديد به خود مي جدال در عرصه عمومي ميان ايراني و افغاني كه هر روز چهره
  افغاني را در سيماي ادبيات معاصر ايران بررسي كنيم.- رانيتا رابطه اي

نوشـته   - خورشـيد  آواره بـي  –اين مقاله در تلاش است با تمركز بر تنها يك اثـر داسـتاني   
نوشت به بررسي نحـوه بازنمـايي    محمدهادي محمدي و مقايسه روايت وي با دو كتاب افغاني

ها با جامعـه ميزبـان بپـردازد. پرسـش      رابطه آن زندگي مهاجران افغاني در ايران و نوع تعامل و
آواره «شـده از افغـاني مهـاجر در روايـت داسـتاني       اصلي مقاله حاضر آن است كه تصوير ارائه

هايي است و چه نقشي در برساخت هويت جديد از خود افغاني در  حاوي چه پيام» خورشيد بي
آن است كه آنچه در روايت محمدي در كند. فرضيه تحقيق حاضر  برابر ديگريِ ايراني بازي مي

نويسـندگان    تر در روايت يابيم به نحوي پررنگ بازنمايي زندگي بومان، كودك كارگر افغاني مي
افغاني نيز قابل رديابي است كه در آن بر هويت، نژاد، زبان، فرهنگ و تاريخ متفاوت افغانسـتان  

موقعيت فرودستي جامعه مهـاجر، وجـوه    و ايران تأكيد شده و تلاش گرديده است در مقابله با
  امتيازبخشي آنان برشمرده شود.

  
  پيشينه پژوهش. 2

هايي توسط ايرانيان يا دانشجويان افغـاني محصـل در ايـران دربـاره      نامه تاكنون مقالات و پايان
 ـ نگاشت يا آثار نويسندگان ايراني كه به زندگي افغان هاي افغاني رمان د، ها در ايران اشاراتي دارن

هاي كارشناسي ارشد محمدامين زواري بـا   نامه توان به پايان نوشته شده است كه از آن جمله مي
نقد اجتماعي رمان فارسي افغانستان با تأكيد بر چهار رمان تصوير عبرت، حق خدا، حق «عنوان 
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نامـه   ) و پايـان 1391(زواري، » همسايه، شوكران در ساتگين سرخ و هزارخانه خواب و اختناق
» تا امروز با تكيه بر پنج رمان 1357هاي مشهور افغاني از سال  بررسي مفهوم مهاجرت در رمان«

ها! بازنمايي مهـاجران افغانسـتاني    ما و افغان«) و مقالات 1392نوشته رقيه شبانلويي (شبانلويي، 
ر محمـد  اي از آثـا  هاي معاصر ايراني با رويكرد پسااستعماري (موردپژوهي: گزيده در نمايشنامه

بازتـاب وضـعيت   «)، 9- 43: 1399(سرسنگي و نجفـي،  » رحمانيان، حميد امجد و نغمه ثميني)
خيـالي خطيبـي و شـبانلويي،    »(هاي مهاجران افغان مكان روايي رمان - موقتي مهاجرت در زمان

محور كورسرخي اثـر عاليـه    تبيين جريان ادبيات مهاجرت در رمان روايت«)، و 73- 103: 1394
فضاي پسااستعماري در ادبيات مهـاجرت  «) و 113- 133: 1402كهن،  دانشگر و زارع، (»عطايي

: 1399(موسـوي و حسـيني،   » افغانستان؛ نمونه موردي: رمان سبز، سرخ، آبي از عـارف فرمـان  
  ) اشاره كرد. 401- 422

آنچه در مرور اين آثار و در ربط با موضوع مقاله حاضر مهم است، اين است كه گرچـه در  
اين آثار عمدتاً از منظر نظريه پسااستعماري استفاده شده اسـت، ولـي همـانطور كـه از      نگارش

ها داستان مورد نظـر   توان دريافت، هيچيك از آن نامه و مقالات ذكرشده در بالا مي عناوين پايان
را از ديد اين نظريه مورد بررسي قرار نداده و تلاش نكـرده  » خورشيد آواره بي«اين مقاله يعني 

هاي اين نظريه به بررسي مسأله هويت در نوع مواجهـه جامعـه مهـاجر     ند تا با تمركز بر مؤلفها
مقاله در تلاش است تا نشان دهد گرچـه دوگانـه شـرق و     نياافغاني و ميزبان ايراني نگاه كند. 

و  راني ـرابطـه دو ملـت ا   فيآثـار در بـازتعر   ني ـا سندگانينو تيبر ذهن يو افغان يرانيغرب/ ا
 يو فرهنگ ـ يخيتـار  ،ين ـيد ،يزبـان  يونـدها يو غالب است اما با توجه به پ رگذاريستان تأثافغان

منظر به تماشـا بنشسـت. مقالـه حاضـر      نيرا از ا هيورابطه دوس ديو نبا توان يمشترك عملاً نم
نوع مواجهه جامعه مهـاجر   يبررس يو همفكران او برا ديادوارد سع يها دگاهيضمن توجه به د

  به نقد آن همت خواهد گماشت. تيدر نها يرانيا زبانيو م يافغان
  
  اهميت و ضرورت. 3

هاي مهاجر در ايران و آمـار بـالاي فرزنـدآوري در ميـان      حضور پرشمار، مداوم و دائمي افغان
هاي داستاني بزرگسال افغاني در ادبيات معاصر ايران شـده   تنها منجر به ورود شخصيت ها، نه آن

هايي درباره يا براي كودكان مهاجر افغـان بـه قلـم     ساز نگارش كتاب سبباست كه فراتر از آن 
به قلم محمدهادي محمدي يكـي از  » خورشيد آواره بي«نويسندگان ايراني و افغاني شده است. 

اين آثار است كه با توجه به مليت ايراني نويسنده و عدم توجـه منتقـدان ادبـي و پژوهشـگران     
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، اهميت بسياري در جهت تشريح و تحليل ذهنيت جمعي جامعه تاريخ به روايت مندرج در آن
افغاني درباره يكديگر دارد. اين مقاله در پي بررسي اين اثر داستاني و پر كـردن خـلاء    –ايراني 

  موجود درباره آن است. 
  
  چارچوب نظري. 4

د بـار در فرهنـگ لغـت آكسـفورد ظـاهر ش ـ      كه نخسـتين  (Post-Colonial)مفهوم پسااستعماري 
نويسـان پـس از جنـگ جهـاني دوم در      ) و به صورت خاص توسـط تـاريخ  4: 1388(گاندي، 

: 1395سـبلي،   به كار گرفته شد (فاتحي، ميرزايي و سـن » حكومت پسااستعماري«كلماتي چون 
چندان مهم در ميـان   )، در ابتدا بيشتر همچون يك نيروي سياسي مخالف استعمار و البته نه176

م. اين اصطلاح به وسـيله   1970) از نيمه دوم دهه 4: 1388شت. (گاندي، روشنفكران رواج دا
مانده از استعمار مورد استفاده قـرار   جاي متخصصان نقد ادبي براي بحث درباره آثار فرهنگي به

  )176: 1395 ،يسبل و سن ييرزايم ،يفاتحگرفت. (
اسي، علوم اجتمـاعي،  شن اي فرهنگي و چندوجهي است كه متكي بر انسان اين نظريه، نظريه

هـا و   گـرفتن از نظريـه   نقد ادبي، تاريخ، تحليـل روانشـناختي و علـوم سياسـي اسـت و بـا وام      
اي و پويـا   رشـته  اي ميان هايي چون پسامدرنيسم، پساساختارگرايي، فمنيسم و ... به نظريه مكتب

يت، فرهنگ و هاي موجود براي بازنمايي نژاد، قوم بدل شده است. اين اصطلاح به تمامي روش
ها و  شود كه به رغم شماري از منتقدان به تمامي فرهنگ هويت انسان در عصر مدرن اطلاق مي

م. اشـاره دارد.   21محصولات فرهنگي تحت تأثير امپرياليسم از ابتداي دوران استعمار تـا قـرن   
  ) 234: 1395(ميلنه، 

لبر ممـي و بـه ويـژه ادوارد    اين انديشه تحت تأثير آراي نويسندگاني چون فرانتس فانون، آ
سعيد و آراي انديشمندان پسامدرني چون ميشل فوكو، ژاك دريدا و انديشمند ايتاليايي آنتونيـو  

: 1403گاياتري اسپيواك قرار دارد. (مشيرزاده، » تاريخ فرودستان«گرامشي در كنار مكتب هندي 
اين گونه ادبي برخاسته از  كند اين است كه شكل كنوني ) آنچه اين نظريه را خاص و ويژه مي6

كردن تنش ميان خـود و قـدرت امپرياليسـتي و بـا      تجربه استعمارگري بوده و از طريق برجسته
زنند. (گـرين و   هاي خود با فرضيات مركز امپرياليستي، هستي خود را فرياد مي تأكيد بر تفاوت

  )47: 1379لبهيان، 
در سـال   بـار  نينخسـت ، ادوارد سـعيد  فلسطيني- نوشته منتقد آمريكايي» شناسي شرق«كتاب 

كـه   شـد منتشر » پنتئون«توسط انتشارات  وركيويم. در ن1979م. و چاپ دوم آن در سال 1978
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) 235: 1395هاي بعدي در زمينه مطالعات پسااستعماري شد. (ميلنـه،   ساز و آغازگر نظريه زمينه
د به طور كامل دسـتور كـار   هاي فوكو و تا حدودي گرامشي بو اين پژوهش كه مبتني بر ديدگاه

ها و ادبيات غير غربي را تغيير داد. سعيد نشان داد كه چگونه اين آثار، شرق را از  مطالعه فرهنگ
هـاي   هـاي بـه ظـاهر واقعـي (در گـزارش      ها)، توصـيف  طريق تصاوير خيالي (براي مثال رمان

هـاي تـاريخ،    ابها) و ادعاي دانش دربـاره تـاريخ و فرهنـگ شـرق (كت ـ     مطبوعاتي و سفرنامه
 سازند. به گفته سعيد شناسي و ...) مي مردم

شناسـي و   هاي مبتني بـر هسـتي   شناسي يك اسلوب انديشيدن است كه برپايه تفاوت شرق
زمـين   زمين و در بيشتر موارد مغرب هايي كه بين مشرق شناسي استوار است. تفاوت معرفت

يك شيوه غربي بـراي سـلطه بـر     شناسي شوند... سخن كوتاه اينكه شرق تشخيص داده مي
 )21- 22: 1386(سعيد،  ختار آن و اعمال قدرت بر آن است.زمين و تغيير سا مشرق

شـرق و مـردم آن و    تيواقع گرفتن دهيناد ،يغرب يِشناس حاصل شرق شمند،ياند نيبه نظر ا
 دي) كتـاب سـع  17: 1372است. (عضدانلو،  يغرب ريغرب بر جهان غ تياستمرار آمر ساز نهيزم

قـرن   نيوارد آورد كه چنـد  يياروپا يها مطالعات شرق در دانشگاه يبر حوزه نظر ينيادينقد بن
 ،يشناس زبان ،يشناس مختلف لغت يها از رشته يبيبه صورت ترك ايدن يها دانشگاه نيدر معتبرتر

ارائـه و   يو ترجمه متـون شـرق   يگردآور ،يابيكشف، باز قيفرهنگ از طر ريو تفس ينگار قوم
  )14: 1390 ا،ين ي. (موسوديگرد يم سيتدر

بار توسط آنتونيو گرامشي در  كه براي نخستين (Subaltern)رابطه اصطلاح فرودست  در همين
و  8: 1403هاي تحت هژموني طبقات مسـلط بـه كـار گرفتـه شـد (مشـيرزاده،        اشاره به گروه

م. بــه وســيله گايــاتري اســپيواك؛ پژوهشــگر 1985) در ســال 18: 1399سرســنگي و نجفــي، 
توانـد   يا فرودست ميآ«تبار مورد استفاده قرار گرفت جايي كه او پرسش محوري و مهم  هندي

بصيرتي محافل آكادميك غـرب   كار بي را مطرح كرد و به زعم ليلا گاندي با اين» سخن بگويد؟
گيـري مطالعـات فرودسـتان را در جهـان      نسبت به نژاد و طبقه را به چالش كشيد و بنيان شكل

جعيـت  كند صداي سوژه فرودسـت را بازيابـد و مر   )  كه تلاش مي14: 1388گذارد. (گاندي، 
  ) 9: 1403معرفتي، ايدئولوژيكي و سياسي دانش نخبگان غرب را به چالش بكشد. (مشيرزاده، 

 اند درستي كريس تيفين و آلن لاسن اشاره كرده نويسندگان متأثر از اين نظريه همچنانكه به

تواند با آتش نبرد كند، كنترل متني نيز از سوي متنيت به نبـرد   درست همانطور كه آتش مي
شود. اين موضوع مخصوصاً و مصرانه با قدرتي سر و كار دارد كه در گفتمان  اخوانده ميفر
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حـوزه متنيـت و    - و از –شكلي مناسب در  و متنيت قرار دارد. از اين رو مقاومتش كاملاً به
  )220: 1388(گاندي،  پذيرد. مند [حول] خواندن صورت مي هاي انگيزه در كنش

- حاشـيه، زبـان  - توان به ديگري، مركـز  مفاهيم بنيادي اين نظريه ميترين محورها و  از مهم
: 1399تقليد، جنسيت، فرودست، اروپا محوري، هويت و نژاد اشاره كرد. (سرسنگي و نجفـي،  

: 1395؛ فلاح، سجودي و برمكي، 407: 1399؛ موسوي و حسيني، 238- 239: 1395؛ ميلنه، 17
  )35- 36و  26، 22
  
 تحليل متن. 5

  ه داستانخلاص 1.5
از ميـان   –سـاله افغـاني    ده دوازده  ، بومان، پسربچه»خورشيد آواره بي«داستان  شخصيت اصلي

هاي  مادر و مادربزرگ كه از جنگ –اش  مهاجر در ايران است كه خانواده - هاي افغانستان هزاره
)) 45و  31، 28، 27، 8ماندن وي از جنگ (محمدي:  به اميد در امان - اند داخلي جان به در برده

و  8و ترس از اجبار او به خدمت نظامي براي طالبان و در تلاش براي كسب معـاش، (همـان:   
اند. بومان در ورامين در كنار  هاي مهاجر روانه ايران كرده ) او را همراه شماري ديگر از افغان84

(همان:  مشغول است. - چيدن خيار، گوجه و بادمجان –كارگران افغاني ديگر به كار كشاورزي 
تبار به نام محمدسرور است كه  اي تاجيك قصه محمدي، نويسندهشخصيت فرعي ) 32، 19، 8

شـده و مـتهم بـه     به گناه آموزگاري و نوشتن چند داستان كوتاه، توسط طالبان بـه رگبـار بسـته   
را در جنگ گم كرده  - ماهرو–ها بوده است. او كه دخترك نوجوان خود  همكاري با كمونيست

يابـد و تصـميم    اميدي ديگـر مـي   - سن و سال دخترش كودكي هم–برخورد با بومان  است، در
نويسي و در  تنها به بومان سواد خواندن و نوشتن بياموزد بلكه با ترك نااميدي، داستان گيرد نه مي
ظاهر  بر محور درگيري و دعواي به» خورشيد آواره بي«كلام زندگي را از سر بگيرد. داستان  يك

بومان و همسالان ايراني او شكل گرفته است كه در نهايت وي را براي بازشناسـايي و  كودكانه 
كند. تصميمي كه با  بازنمايي وطن به بيگانگان، وادار به بازگشت به افغانستان و آبادسازي آن مي

  همراهي محمدسرور همراه است.
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  تصوير افغانستان 2.5
ت و      - »دخورشـي  آواره بـي «شخصيت اصلي داستان –بومان  درك خـود از مفهـوم وطـن، مليـ

اي تلـخ،   و در رويارويي و مواجهـه  - ايراني –احساس وظيفه در قبال آن را در سرزمين غربت 
آورد كـه   گزنده و توأم با شكست در نسبت به ديگري كودكان ايراني همسال خود به دست مي

  شود.  هاي خود افغاني با ديگريِ ايراني مي منجر به فهم او از تفاوت
نگرش جديد بومان نسبت به وطن خود بـر دو بنيـان تـاريخ و مـذهب اسـتوار اسـت كـه        

كلانـش   هايي كه ننـه  برپايه افسانه«براساس نخستين ركن، افغانستان سرزميني تاريخي است كه: 
و بر بنيان » خورشيد بود. ها و مامه گفت زيباترين جاها بود و خورشيدش تاج سر همه ستاره مي

آمـد كـه بنـا بـر      به حساب مي - امام علي (ع) –نظركرده امام اول شيعيان  - مذهب –ركن دوم 
) سرزميني با تـاريخي درخشـان و كهنسـال    32روايتي عاميانه به اين سرزمين آمده بود. (همان: 

هاي داخلـي   ) و با گسترش جنگ127) كه دچار كابوس مرگ و كشتار شده (همان: 21(همان: 
) از 22مجاهدان كه با دخالت پاكسـتان شـدت گرفتـه بـود، (همـان:      ميان جنگجويان طالب و 

اند و اميدي بـه   ) كه در جهان آواره112خانماني ساخته بود (همان:  هاي بي فرزندان خود افغاني
  )31بازگشت و ديدار دوباره مادر وطن نداشتند. (همان: 

اند (همـان:   سر و سامان گرچه همه بيچاره، آواره و بي» خورشيد آواره بي«هاي داستان  افغان
انديشند.  ها در درك خود از افغانستان و تصميم در بازگشت به آن يكسان نمي ) اما همه آن109

اي براي بازگشـت   در اينجا برخلاف بزرگسالان كه به فرودستي خو كرده و اميد، طرح و برنامه
اسـت كـه بـا     - بومـان –ه افغانستان و بازسازي تصوير و خاطره آن ندارند، تنها يـك كـودك   ب

هاي وطنِ افغاني به ديگريِ ايراني، قصد بازگشت بـه كشـوري را    سماجت و براي اثبات داشته
را نيز نااميد و  - شخصيت فرعي قصه–دارد كه حتي نويسندگان سختكوشي چون محمدسرور 

تحرك بازداشته اسـت. شـعله اميـد دوبـاره بـه سـازندگي افغانسـتان را        نشين كرده و از  گوشه
فروزد و او را وادار به بازگشت به زنـدگي   وار بومان در دل محمدسرور برمي اصرارهاي مجنون

كنـد. در ايـن داسـتان، بومـان خردسـال بـرخلاف        و تلاش براي بهبود شـرايط افغانسـتان مـي   
ت به وطن افغاني خود دارد و برخلاف هموطنان خود بزرگسالان نااميد، حسي نوستالژيك نسب

هاي فرهنگـي و   گويند در تلاش براي بازنمايي داشته هاي افغانستان سخن مي كه مدام از نداشته
  تاريخي سرزمين خود است.
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  تصوير ايران 3.5
بايست اين تصوير را با آنچـه   براي كسب درك جامع از تصوير افغانستان در ذهنيت بومان، مي

درباره ايران در كتاب آمده است، مقايسه كرد. ايران در كلام و انديشه كـودك مهـاجر افغـاني،    
)، محل اسارت 4)، پرتگاه مرگ و نيستي (همان: 114و  49، 47، 10، 8، 7خاك غربت (همان: 

) است كه برخلاف افغانستانِ برخوردار از خورشـيد، سـرد   113) و زنداني (همان: 115(همان: 
هـايي   سازي مشحون است از غيريت» خورشيد آواره بي«) است. 53) و تاريك (همان: 7(همان: 

ميان غربت ايران و وطن افغاني كه براساس آن، اولي برّ و بياباني فاقد باغ، مـاهي، آب (همـان:   
) طعم تلخ غربت را در 49آزاري مردمش (همان:  ) است كه غريب49- 50) و آبادي (همان: 47

) و در مقابل آن، وطنِ افغاني، سرسبز، نـوراني  50ريزد (همان:  زجمله بومان ميكام مهاجران و ا
توانـد نمـادي از مـادر     كلان كـه مـي   توان از دستپخت ننه و آباد است كه طعم شيرين آن را مي

كهنسال وطن هم قلمداد شود، مشاهده كرد. تصوير ايران در ذهنيت كودكانه بومان همراه است 
هـا كـه بـه وقـت نـاتواني       چيز از مردم گرفته تا پشـه  كس و همه هاي همه يبا آزار و خونخوار

گذارند به اين اميد كه با ترك غربت  شخصيت داستان، راه بازگشت به وطن را پيش روي او مي
  )54و  49و بازگشت به دامن مهربان سرزمين خود به آرامش و آسايش دست يابد. (همان: 

  
  افغاني –مواجهه ايراني  4.5
نسبت به بومان رفتاري خصمانه و از بـالا  » خورشيد آواره بي«ثريت ايرانيان حاضر در داستان اك

كننـد. (همـان:    به مثابه دشنام و نشانه فرودستي استفاده مي» افغاني«ها از واژه  به پايين دارند. آن
طبيعـي،   ) و دركي نادرست از شرايط101آزارند (همان:  شان بومان را مي هاي ) با زخم زبان75

ها به ايران را عدم دسترسي به  فرهنگي و تاريخي افغانستان دارند و دليل مهاجرت گسترده افغان
  دانند: امكانات اوليه زندگي مي

  جا آمديد؟افغانستان جنگ است.  افغاني چرا به اين
  دار است! توي آبش پر از ماهي است.  شان خيلي مزه افغانستان آب هم دارد؟ آب

چيز ندارد. دارد. نـان   آمديد. اصلاً هيچ جا نمي ندارد. اگر آب داشت، شما ايننخير، آب 
ندارد. دارد. درخت ندارد. دارد. آب ندارد. دارد. كلاغ نـدارد. دارد. خورشـيد هـم نـدارد...     

  )40(همان: 
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ها فاقد  ) و افغان103بودن در ايران جرم است (همان:  ، افغاني»خورشيد آواره بي«در روايت 
توان به يكسان تحت عنوان  اند و همه را مي نصيب از اسامي خاص ت انساني جداگانه و بيهوي

توان بدون ترس از محكمه و دادگـاه   ) مي13بندي و نامگذاري كرد. (همان:  دسته» افغاني«كليّ 
) و با رفتاري تحقيرآميز منكر ميـراث طبيعـي،   75ها را مورد ضرب و جرح قرار داد (همان:  آن

  ) 14ها شد. (همان:  فرهنگي آن فكري و
خواهند كه در ايران بماند امـا   كنند و از او مي گرچه بسيارند ايرانياني كه به بومان محبت مي

اي بـر   جا هم اين درخواست را نه ناشي از تفاوت ديد ايرانيانِ ميزبان كه نشـانه  محمدي در اين
تـري از مهـاجران افغـان تصـوير      ب پايينشان در شرايط ناگوار و به مرات ها و قرارگيري نياز آن

تر يعني استخدام كارگر افغاني واداشته اسـت.   هزينه ها را به اختيار كردن راهي كم كند كه آن مي
  )106و  103، 79، 63- 72، 54- 61(همان: 

  
  ايراني - مقابله افغاني  5.5

كمك هموطنان خود در كند به  ، بومان در ابتدا تلاش مي»خورشيد آواره بي«در روايت داستاني 
 –اش كـه درك نادرسـتي از وطـن او     پنـداري همسـالان ايرانـي    برابر خوارانگاري و فرودست

هاي بزرگسالِ نااميد از آينده وطـن   دارند، بايستد و چون از همدلي و همراهي افغان - افغانستان
افغانستان بازگردد و  گيرد براي مقابله با ايرانيان، خود به تنهايي به شود، تصميم مي سرخورده مي

  اند: كرده ها ثابت كنند كه اشتباه مي با بازنمايي شكوه سرزمين خود به آن
خورشيد  هاي ايراني بگويد كه مامه شود كه به اين بچه كس پيدا نمي من اگر اينجا بمانم هيچ«

  )110و  105، 87، 68و  69(همان: » تر از خورشيد شما است. آب و رنگ ما خوش
 - تنها معرفي دستاوردهاي افغانستان كه اثبات برتري تاريخي جا نه ف بومان در ايننيت و هد

فرهنگي و حتي طبيعي آن بر ايران است. اشاره بومان به اينكه خورشيد مادر همان است كه در 
هاي ديگر ازجمله ايران در معـرض ديـد اسـت، دختـران      تابد و آنچه در سرزمين افغانستان مي

دارد، نقد، رد و انكـار روايـت/    مي كه خانه در افغانستان دارد و از شرق سربر اند خورشيد اصلي
كليشه مركزانگارانه تاريخي ايرانيان كنوني و بركشيدن ديدگاهي جديد و مسلط و همگـاني در  
ميان همه اقوام بعضاً معارض افغانستان است كه براساس آن ايران حقيقي همـان اسـت كـه در    

بـا آن روبـروييم. همچنانكـه تأكيـد      - در مكان فعلي افغانسـتان  –ايران شرق جغرافيايي فلات 
اي بر ديرينگي تمدني افغانستان در كنـار مشـابهت و    هاي بودا به مثابه نشانه نويسنده بر مجسمه
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اي بر تـاريخ و تمـدن ديرينـه     خورشيد، تأكيد دوباره و مامه - مادربزرگ –كلان  همانندسازي ننه
  افغانستان است. 

رفته به وطن كه از ديد هموطنان او نيز در ابتدا  ش بومان براي بازگرداندن شكوه از دستتلا
گردد، در نهايت محمدسرور نويسنده را كه غمگـين و   نتيجه قلمداد مي وار و بي حركتي مجنون

آورد و وي را  افسرده در اردوگاه مهاجران غير قانوني منتظر رد مرز اسـت، بـر سـر شـوق مـي     
ناميـدنش   تنها به رفتار سرباز ايراني در افغـاني  در حركتي همسان و همانند با بومان نهدارد  وامي

اعتراض كند بلكه در حركتي جديد و تهاجمي خود را برتر و بالاتر از سربازي بداند كه به زعم 
شدن رابطه فرادستي  جا شاهد برعكس در اين«» اي فروتر جاي دارد:  سواد است و در مرتبه او بي

ها به خويشتن خويش و خـدمت بـه    ها هستيم كه تنها با بازگشت آن رانيان و فرودستي افغاناي
اي كه راه دستيابي به آن تنها از گذرگاه كسب دانش و ثبت روايت  شود. سروري وطن ميسر مي

  اند.  هايي دارد كه كمر به انكار، طرد و رد هويت افغاني بسته خود افغاني در برابر ديگري
  

  نويسان افغاني با آثار داستان »خورشيد آواره بي«روايت حاكم بر  قايسه كلانم 6.5
  »ات اينجا نيست تويي كه خانه«الف) داستان 

 ـيحاكم بـر رابطـه ا   شهيو كل تيروا كلان ياثربخش زانيدرك بهتر م يبرا كـه در   افغـاني  – يران
جا محورهاي  يافته است، در اينغلبه  ،»ديخورش يآواره ب«و از جمله  يمعاصر فارس يها داستان

از محمدآصف » ات اينجا نيست تويي كه سرزمين«داستان محمدهادي محمدي را با دو داستان 
نويسان افغاني  نوشته زهرا نوري از داستان» نه مثل دايي يغما«) و 1387زاده،  زاده (سلطان سلطان

  )1402كنيم. (نوري،  مقايسه مي
ات اينجا  تويي كه سرزمين–هاي كوتاه كتاب مجموعه داستانزاده در داستان نخست از  آصف

به سراغ شخصيتي به نام سردارآقا رفته است كـه  » ات اينجا نيست تويي كه خانه«به نام  - نيست
در كارگاه خياطي يك كارفرماي ايراني به صورت غير قانوني مشغول بـه كـار اسـت. او كـه از     

ترك شغل و پنهانكاري است با خريد يك شناسـنامه  ترس بازرسان وزارت كار، مدام مجبور به 
توانـد   كند. داستان پاياني باز دارد و مخاطب نمي ايراني بر كابوس مهاجرت غير قانوني غلبه مي

  گذارد.  درك كند كه اين شناسنامه جعلي چه سرنوشتي پيش روي سردارآقا مي
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كند كه به وضـوح   ان شروع ميآهن تهر هايي از ميدان راه زاده داستان خود را با صحنه آصف
اند و  كشد. ميداني كه در آن ايرانيان دربند افيون بر كليشه فرادستي جامعه ميزبان خط بطلان مي

  )7- 10: 1387زاده،  ها مشغول به كار و سازندگي. (سلطان افغان
ان: (هم» غربت«هاي مهاجر  ايران در نگاه افغان» خورشيد آواره بي«جا هم مثل داستان  در اين

) كه نقـد  24تنگ است (همان:  ) و جايي با مردمان بخيل و چشم23(همان: » ديار ديگران) «11
) 14نگرد. (همـان:   سرنوشت گذاشته و به چشم سربار مي جواني مهاجر افغان را گرفته او را بي

ت، كند و كارگر افغاني را وادار به كار در مشاغل سـخ  سرزميني كه كارگر افغاني را استثمار مي
آواره «زاده درسـت ماننـد    در داسـتان آصـف   )14و  11(همـان:  كند.  آور و سطح پايين مي زيان
و » سـردارآقا «شـده افغـاني بـه     داشته نگاه نويسنده با نامگذاري شخصيت فرودست» خورشيد بي
تمايز ) بر 8ها (همان:  ها و ايراني هاي زباني افغان نام كردن كارفرماي ايراني و تأكيد بر تفاوت بي

گذارد و شخصيت اصلي قصه را دلچركين از آنچه در ايران  افغاني دست مي –و تفاوت ايراني 
  ) 15دهد. (همان:  گذرد، در آرزوي مداوم بازگشت به وطن نشان مي مي

هـايي برآمـده از درون    شنويم، روايت نام مي آنچه در اين داستان از زبان كارفرماي ايراني بي
هاي مخالفان حضور كارگران افغاني در ايران است كـه دولـت    به هجمه جامعه مهاجر در پاسخ

دهد كـه بـا    اي بالاتر از كارفرماي خصوصي قرار مي ايران را در مقام استعمارگر بزرگ در مرتبه
آورد و  هاي صنعت و اقتصاد ايران را به حركـت درمـي   قيمت افغاني، چرخ استثمار كارگر ارزان

ر مهاجر را فاقد صدا و در محروميـت، گمنـامي و فرودسـتي نگـاه     همچنان خودخواهانه كارگ
  )7- 12دارد. (همان:  مي

رسـد و   سرانجامي سردارآقا به پايـان مـي   با بي» ات اينجا نيست تويي كه خانه«داستان كوتاه 
اي جعلي بـه دام پلـيس افتـاده اسـت، چـه       يابد كه سرنوشت او كه با شناسنامه خواننده درنمي

ها را ترغيـب   ها از يگانگي با ايرانيان كه آن اي بر اينكه برخلاف تصور اوليه افغان هشود؛ كناي مي
) و عليرغم نظر شماري از ايرانيـان ازجملـه كارفرمـاي    23كرد، (همان:  به مهاجرت به ايران مي

 شدن با جامعه ) حتي يكي16دانست، (همان:  تر از ايرانيان مي ها را خودي نام داستان كه افغان بي
آورد و آنچـه مهـم اسـت و     اي براي مهاجران افغـان بـه بـار نمـي     ميزبان هم سرنوشت فرخنده

هاي زباني، تاريخي و فكري و تلاش  تواند براي افغاني مهاجر مطلوب باشد، تأكيد بر تفاوت مي
  براي بازگشت به كشور خود است.
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  »نه مثل دايي يغما«ب) داستان 
مادري از «هاي افغانستان و  روايتگر زندگي نازي، زني از هزاره - نه مثل دايي يغما –داستان دوم 
)، مثل مبارزي تنهـا  9كه چهارده سال قبل (همان: ) 19: 1402 ،ي(نوراست » زمين انتهاي مشرق

) بـا  117) و گرفتار هوو (همـان:  115خورده از همسر (همان:  )، كتك6در ميدان جنگ (همان، 
، 80، 45، 9، 6ائمي قتل همسر كه مخالف رهسپاري او به ايران اسـت (همـان:   عذاب وجدان د

هاي  ) و پس از تجربه كار در كارگاه25)، به صورت قاچاقي به ايران گريخته (همان: 122، 103
) به كارگاه قاليبافي راه يافته و در كنار زنان افغاني 29) و خياطي (همان: 25- 26كفاشي (همان: 
  گذراند.  ، روزگار ميو ايراني ديگر

گفته، ايران بـه مثابـه يـك ديگـريِ      در نگاه نازي قصه زهرا نوري هم مانند دو داستان پيش
كشور غريب و «)، 12(همان: » مملكت مردم«كند كه از آن با تعابيري چون  ناآشنا خودنمايي مي

امعه افغانسـتان  هاي فرهنگي بسيار با ج شود كه تفاوت ) ياد مي71- 72، 22(همان: » ملك مردم
غيـرت   همي مردم ما ايران رفته، بـي «ها بر اين باورند كه:  دارد و از اين جهت بسياري از افغاني

سـازي از   سازي و غيريـت  ناميدن مهاجران و يكسان ) ميزباناني كه با افغاني141(همان: » شدند.
)، و از 102و  72- 74ن: اي، فاقد صدا و حق سـاخته (همـا   نام، حاشيه اي بي ها توده ها، از آن آن

كننـد. (همـان:    هاي گريخته از وطن به نفع اقتصاد مليّ خود سوء اسـتفاده مـي   نيروي كار افغان
102(  

افغاني تأكيـد و اصـرار دارد از واژگـان محلـي افغـاني       –هاي زباني ايراني  نوري بر تفاوت
، سراچه، نواسه، چوكي سرين، موتر شدن، لب بسياري چون سرك، كالا، تيار، دشوار آوردن، شرم

، 138، 98، 23، 18، 16، 14، 13، 12و ... در زبان قهرمان اصلي داستان اسـتفاده كنـد. (همـان:    
. كنـد  يمخصوص ايرانيان متمايز  ) زباني كه به وضوح قهرمان را از ديگر زبان پيرامون به95، 143

نگرنـد و بابـت    غانستان مـي زناني كه با نگاهي تحقيرآميز به وضعيت اقتصادي، سياسي ويران اف
ها با جامعه  ) و اختلاط نژادي آن16ها (همان:  اموري چون آمار بالاي فرزندآوري در ميان افغان

  آزارند:  راه مهاجران را مي ) و از همين99اند (همان:  ميزبان نگران
شـان   ام به شانه كسي نخورد تا نگـاه  كنم شانه روم سعي مي وقتي در كوچه و خيابان راه مي«

بودن در اين سرزمين گاهي دلشكستگي  مرا آزار ندهد يا به نام ديگر صدايم نزنند چون متفاوت
  )100(همان: » آورد. به بار مي
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هاي مهاجر سعي در نگاهداشت آداب و  افغان» خورشيد آواره بي«در اين داستان هم به سان 
هاي محلي مانند  نستان و آهنگ) و با حفظ نمادهايي چون پرچم افغا84سنن خود دارند (همان: 

  )76و  42دارند. (همان:  ليلي ليلي جان، حس نوستالژيك خود نسبت به وطن را زنده نگاه مي
سان دو داستان پيشين، نازي نيز عليرغم ترس از سرنوشت خـود و بـيم از    جا هم به در اين

بيند. بازگشتي  تان ميرساندن شوهرش چاره را در بازگشت به افغانس قتل مجازات اعدام بابت به
توأم با ترس كه فرزند نوجوان مبتلا به اوتيسم او از آن ناراضي است اما تنها راه نجات نازي از 

  آزارد.  اي است كه وي را مي هاي شبانه كابوس
  
  گيري . نتيجه6

كه منجر به روي كارآمدن دولتي شيعي در خاورميانه شـد، مسـأله امـت     1357پيروزي انقلاب 
را جايگزين مفهوم ايران و منافع مليّ آن كرد. تحولي كـه بـيش از هركسـي در منطقـه      اسلامي
هاي حاكم بر اين كشـور را اميـدوار كـرد كـه      خورده از كمونيست مذهب ترس هاي شيعه افغان
اي متفاوت از نحوه تعامل با جامعه ميزبان  توانند به ايران مهاجرت كنند. مهاجراني كه تجربه مي

اند  قرن حكمراني جمهوري اسلامي بر ايران تجربه كرده حاكم را در نزديك به نيم هاي و دولت
كه از پذيرش و استقبال تا طرد و دشمني در نوسان بوده است. در اين ميانه، نسل جديد جامعه 

هاي بسيار امكان سوادآموزي در ايران را يافتند، در مواجهه با جامعه ميزبان  مهاجر كه با دشواري
اند. روايتي كـه در آن   ساخت روايت خود از تاريخ، فرهنگ و خود افغاني مبادرت ورزيدهبه بر

نسل جديد برخلاف پدران خود كه اصرار بر همانندسازي خود با جامعـه ميزبـان داشـتند، بـر     
سازي با جامعه  كنند و علاوه بر غيريت هاي فرهنگي به خصوص زبان متفاوت تأكيد مي تفاوت

تـر و   براي ارائه تصويري مطلوب از جامعه افغاني، در حركتي مؤثرتر، پراهميتايراني و تلاش 
دار اصلي  پردازند و در عمل خود را ميراث برانگيزتر به جدال با روايت ايراني از تاريخ مي چالش

جـا   كنند كه نامش بر كشور كنوني ايران باقي مانده اسـت. در ايـن   دانند و معرفي مي تمدني مي
توانند سخن بگويند، شاهد آنيم كـه افغـاني    اسپيواك كه معتقد بود فرودستان نمي برخلاف نظر

شد،  نام، گمنام و فاقد تاريخ، فرهنگ و ادب قلمداد مي اي بي شده كه چون توده انگاشته فرودست
شده در غربت را به بازگشـت   هاي زاده تنها نسل جديد افغان سازي نه به سخن آمده و با روايت

كند بلكه فراتر از آن روايت جديد خود را بر ذهـن شـماري از نويسـندگان     غيب ميبه وطن تر
 ـ يمحمد يچون محمدهاد يسندگانينوايراني نيز غالب كرده است.   يسـاز  يكه با الهام و درون

آن را در نقـد مناسـبات    ياز آن نام ببرند، اصول كل ميبه صورت مستق آنكه يب ت،يروا كلان نيا
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و اين بار از زبان خود ايرانـي   پردازند يم زبانيو به نقد جامعه م رنديگ يبه وام م يراناي – يافغان
كشـي از كـارگر    هاي برسـاخته و تكرارشـونده مهـاجر افغـاني ازجملـه بهـره       شماري از كليشه

جـا بـا    كننـد. در ايـن   قيمت افغاني و گردش صنعت ايران بر دوش مهاجران را تكرار مـي  ارزان
روييم كه در آن ايرانيِ ميزبان در معرض نقد است، سكوت اختيار كـرده و   جريان جديدي روبه

تواند سخن بگويد و در مقابل افغانيِ مهاجر آزادانه از اميال، افكار و آرزوهاي خود سـخن   نمي
گويد. صدايي جديد و در حال غلبه از فرودستان ديروز كه در حـال راهيـابي بـه موقعيـت      مي

د خود اند و بر زبان، نژاد و هويت متفاوت خود بـا ايـران تأكيـد    فرادست و خلق روايت جدي
برخلاف دوگانه شرق و  يافغان- يرانياست كه در مناسبات ا نياما ا زيبرانگ نكته چالشكنند.  مي

 ـيرابطـه ا  فيو بازتعر ميستيرو ن و نژاد روبه خيزبان، تار ن،يغرب، با تفاوت د در  يافغـان - يران
بـه نظـر    جهيفاحش خواهد بود. درنت ييخطا يدگاهيد نيبر چن هيتك با رياخ ساله ستيدوره دو

 يهـا  تي ـضـمن توجـه بـه روا    خ،يتـار  تي ـاز قلـب ماه  يريجلـوگ  يبـرا  ميريگزنـا  رسد يم
و  هـا  تي ـدر هـر دو دسـته روا   يش ـيمعاصر به بازاند يها يو افغان انيرانيشده توسط ا برساخته
 ،ياس ـيگسـترده س  يامـدها يدر آن پ يكه سست ي. امرميبپرداز يو افغان يرانينسبت ا فيبازتعر
  داشت. هدخوا يرا در پ يو فرهنگ ياجتماع
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